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مسئول تبلیغات لشکر عــاشــورا در دوران دفــاع مقدس 
گفت: سردار آسودی، مبدع و آغازگر بسیاری از فعالیت‌های 
فرهنگی و تبلیغاتی جنگ بود،‌ او هم دوربین را به جبهه‌ها 
آورد و هم به بچه‌های تبلیغات آموخت با دوربــیــن چه 
کــاری انجام دهند.‌ او مبدع سربند رزمندگان بــود. سردار 
کبر پور‌جمشیدیان مسئول تبلیغات لشکر عاشورا  »علی‌ا
در دوران دفاع مقدس در مراسم رونمایی از کتاب تاریخ 

شفاهی سردار محمد‌علی آسودی با عنوان »هنر تبلیغات 
در جنگ«‌ اظهار کرد: درباره آسودی باید شهیدان محلاتی، 
میثمی و سلیمانی سخن بگویند که اینها به کارها و خدمات 
او در این حوزه واقف‌ترند. وی افزود: آسودی هنر تبلیغات 
که  در جنگ را واقعا به ما می‌آموخت، بعد از جنگ هم 
دو سالی توفیق خدمت در رکــاب حــاج قاسم سلیمانی 
در جبهه مقاومت به من دست داد،‌ با استفاده از همان 

آموزه‌هایی که از آقای آسودی گرفته بودم آنجا عمل کردم. 
پورجمشیدیان ادامه داد: به نظرم با هدایت و پرسشگری 
کتاب تاریخ شفاهی دفاع  کننده ســردار آســودی  هدایت 
مقدس و به ویژه کتاب تاریخ شفاهی جبهه مقاومت یک 
اثر ماندگار خواهد بود که صرفا تاریخ شفاهی نیست، ‌روایت 
مستند تاریخی هم هست،‌ چون قبلش از آسودی یاد گرفتم 

که باید همه چیز را روزانه بنویسم.

 »آسودی« مبدع
C سربند رزمندگان بود U L T U R E

فرهنگ

ــا انــتــشــار  در روزهــــای گــذشــتــه ب
فرهنگ و هنر

آزاده صالحی
خبری درباره وقوع حادثه برای 
، بسیاری  رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای معاصر
او شــده و پیگیر  نــگــران وضعیت  اهــالــی فرهنگ  از 
ــم حــســن‌بــیــگــی یــکــی از  ــی ــراه احـــوالـــش هــســتــنــد. اب
ــت کـــه نــه‌تــنــهــا بـــا خـــط ســیــر آثـــار  نــویــســنــدگــانــی اسـ
امیرخانی آشنایی دارد، بلکه از دوستان نزدیک او 
گی‌های کارنامه  هم به شمار می‌رود. با او درباره ویژ

داستانی این نویسنده به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
ــده ایــشــان  ــن ــی روزهــــای آی ــرا قـــرار بـــود ط ــاه ظ
به‌عنوان یکی از سخنرانان در مراسم رونمایی از 

کتاب تازه شما حضور یابند.
بله، قرار بود این مراسم 12 آذرماه در مراسم رونمایی 
کتاب »پشت صحنه داســتــان« به قلم من برگزار  از 
از سخنرانان اصلی  شــود و رضــا هــم به‌عنوان یکی 
درباره این کتاب صحبت کند، اما این حادثه باعث 
شد تا نشست مذکور به خواست من تا لحظه بازیابی 
سلامت او منتفی شود. امیرخانی را بحق باید یکی 
اهالی  بین  در  کــه  دانــســت  نویسندگانی  مــعــدود  از 
فرهنگ، همه به یک اندازه او را دوست داشته‌اند. 
زندگی خود ممکن است  انسانی در  درحالی‌‌که هر 
عده‌ای مخالف داشته باشد اما درباره رضا این‌طور 
نــیــســت و حــتــی آن‌دســـتـــه از کــســانــی کـــه بـــا کــتــاب 
خصوصیات  مجذوب  هم  ندارند  چندانی  آشنایی 
که او اصولا  اخلاقی او می‌شوند. دلیلش این است 
گر نسبت  انسانی با روابط عمومی بالاست و حتی ا
به فــردی موضع منفی داشــت هرگز ایــن مسأله در 
کردار و چهره‌‌اش نمودار نمی‌شود و سعی می‌کند با 

خوشبینی و انرژی مثبت برخورد کند.
از  او صرف‌نظر  ــار  آث ــاور منتقدین، اغلب  ب بــه 
که دارند به لحاظ فنی هم دارای  درونمایه‌هایی 
گی‌های منحصر‌به‌فردی هستند. از دید شما  ویژ

کارنامه داستانی او به چه شکل است؟
گر بگویم شخصیت او همیشه در  شاید جالب باشد ا
این سال‌ها من را به یاد جلال آل‌احمد می‌اندازد و 
درواقع بین او و جلال نقاط مشترک زیادی به چشم 
صراحت‌لهجه  با  نویسنده‌ای  امیرخانی  می‌خورد. 

کتمان  و شفافیت بیان اســت. او هرگز اهــل تقیه و 
نبوده و همواره در تمام آثارش به انعکاس حقیقت 
مـــی‌پـــرداخـــتـــه اســـــت. حــتــی ســفــرنــامــه‌هــایــش از 
به  شبیه  به‌نوعی  را  او  هــم  مختلف  مسافرت‌های 
جلال جلوه می‌دهد. از این رو معتقدم، رضا می‌تواند 
در ادبیات داستانی معاصر ما جای جلال آل‌احمد را 
بگیرد. تمام آثاری که در این دو دهه به رشته تحریر 
درآورده نشان از تعمق و تجربه‌گرایی دارد و این نکته 
که از جدی‌ترین مهره‌های ادبیات  را اثبات می‌کند 
کما این‌که هرکدام از رمان‌هایش در  امــروز ماست. 
این سال‌ها با اقبال زیادی از سوی مخاطبان مواجه 
گر بگوییم تعدادی از  بوده است. شاید بیراه نباشد ا
مخاطبان پس از خواندن »من او« ترغیب شدند تا 
از معدود  کنند. امیرخانی  را دنبال  کارهایش  دیگر 
که جسارت و شجاعتش نه‌تنها در  نویسندگانی بود 
قلم، بلکه در زندگی شخصی‌ او هم به‌وضوح دیده 

می‌شد.
ــرواز  پ بــه  ــادی  زیـ عــاقــه  خوشبختانه  یــا  متأسفانه 
گلایدر پــرواز  داشــت و در ایــن سال‌ها مــداوم با پارا
گــرام ویــدئــوهــای  ــت کــه در ایــنــســتــا مــی‌کــرد و هــر وق
ک می‌گذاشت او را سرزنش  ــرواز خــود را به اشــتــرا پ
ک است؛ ولی در جواب  کار خطرنا که این  می‌کردم 
گلایدر همراه  سعی می‌کرد من را هم در پریدن با پارا
که بعضی از  کند و حتی به این مسأله اشاره داشت 
هم  را  بایرامی  محمدرضا  مانند  نویسندگان  دیگر 
ــار هــمــراه خــود بـــرده اســـت. یـــادم هست  چندین ب

ایــن مسأله اشــاره می‌کردم  همیشه در جوابش به 
ترس من از ارتفاع مرتفع‌تر از آن است که به دعوت او 
پاسخ مثبت بدهم. بااین‌حال وقتی خبر را شنیدم 
کــردم، چون رضا انسان باهوشی بود  خیلی تعجب 
می‌رسید.  نظر  بــه  دقیق  پــریــدن  در  محاسباتش  و 
ــودش هـــربـــار از پــــرواز فیلم  ــ حــتــی بـــه خــواســتــه خ
ارزیابی  را مــورد  تا نحوه پریدن خــود  گرفته می‌شد 
که از او دارم تصور  قــرار دهــد. از ایــن رو با شناختی 
 می‌کنم این حادثه می‌بایست به موقع فرود برای او 

پیش آمده باشد.
خود شما شاخص‌ترین اثر او را در کارنامه پربار 

کاری‌‌اش کدام اثر می‌دانید؟
امیرخانی  با  باعث شد  که  بــود  رمانی  اولین  او  من 
که نقل  آشنا شــوم. در ایــن ارتباط خــاطــره‌ای دارم 
آن خالی از لطف نیست: در میانه‌ دهه 70، مسئول 
بخش داستان حوزه هنری بودم و همراه با زنده‌یاد 
ــار رســیــده  آثـ نــقــد  و  بــه مطالعه  فـــردی  امیرحسین 
آن نوشته‌ها به  مشغول می‌شدیم. روزی در میان 
رمانی برخوردم که چنان شیفته‌ام کرد که نتوانستم 

ــا آخــریــن  ــذارم و بــی‌وقــفــه ت ــگ کــنــار ب آن را 
صفحه خواندمش.

آن  نویسنده  کــه  شــدم  کنجکاو 
چه کسی اســت. دیــدم در فرم 
اولین  شــده:  نوشته  ثبت‌نام 
! از استعداد و ذوق و قریحه  کار
بــه‌کــارگــرفــتــه‌شــده در رمـــان 

متعجب شده بودم و موضوع را با مرحوم فردی در 
میان گذاشتم. او هم رمان را مطالعه کرد و پیشنهاد 
ــوزه هنری  داد قـــراری بــگــذاریــم و نویسنده را بــه ح
که خودش این اثر را  کنیم تا مطمئن شویم  دعوت 
نوشته است. وقتی آمد و ساعتی با همنشین شدیم 
تأثیرگذاری  و  قدرتمند  رمــان  چنین  کــه  دریافتیم 
انــســان دانــا و  بــه‌طــور قطع حاصل اندیشه چنین 
شدیم  متوجه  این‌که  به‌خصوص  اســت.  باسوادی 
تمام دوران تحصیل خود را در مدارس تیزهوشان 
گفت »مــن‌او« نقطه عطف  گذرانده است. می‌توان 
گسترده‌ای از خوانندگان با  آشنایی ما با او و طیف 
این اثر بود. نکته دیگری که او را از دیگر نویسندگان 
هــم‌دوره‌‌اش متمایز می‌کند اخلاق امیرخانی بوده 

است.
 چه‌بسا ممکن است نویسندگانی باشند که آثارشان 
بــه‌مــراتــب از او قــوی‌تــر بــاشــد امــا به‌دلیل نداشتن 
که باید نتوانسته‌اند ماندگار  اخلاق‌مداری چندان 
شوند. طی روزهای گذشته از طریق مهدی رسولی، 
کــتــاب »پــشــت صحنه  یکی از دوســتــان نــزدیــکــش، 
داســتــان« را به دستش رساندم و او به ایــن مسأله 
کــه رضــا نسبت بــه حضور در این  کــرد  اشـــاره 
مــراســم اعــام آمــادگــی کــرده اســت. آنچه 
کــه او انــســانــی اســت  مسلم اســـت ایـــن 
ــرخــوردار  کــه از ســامــت روح و جــســم ب
ــت و بــا تــوجــه بــه گــزارش‌هــای اخیر  اس
ــــش ســطــح  ــزایـ ــ مـــبـــنـــی بــــر افـ
هــــوشــــیــــاری‌اش، 
دارم  اطــمــیــنــان 
کـــــه بــــــــه‌زودی 
خود  سلامتی 
بــازخــواهــد  را 

یافت.

حسن بیگی: 

تمام آثاری که رضا در این دو دهه به رشته تحریر درآورده نشان 
که از  از تعمق و تجربه‌گرایی دارد و این نکته را اثبات می‌کند 

این‌که  کما  ماست.  امــروز  ادبیات  مهره‌های  جدی‌ترین 
هرکدام از رمان‌هایش در این سال‌ها با اقبال زیادی 

ــوده اســت. شاید  از ســوی مخاطبان مــواجــه ب
گر بگوییم تعدادی از مخاطبان  بیراه نباشد ا
پس از خواندن »من او« ترغیب شدند تا دیگر 

کارهایش را دنبال کنند.

 ادامه جلال 
وز در ادبیات امر

ابراهیم حسن‌بیگی بر این باور است که امیرخانی هرگز اهل تقیه و کتمان نبوده و 

همواره در تمام آثارش به انعکاس حقیقت پرداخته است


